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***يبهمن خداداد ديسـ  **رباذليسارا م دهيس

:ديباچه نويسنده بر ترجمه فارسي
نيبه قدمت قانون است. اول تقريباًاست كه قدمت آن  يموضوع گذاري قانونبحث 

دقت و ند، اگرچه معمولاًشد ميمجموعه قانون خوانده  مجموعه مقررات معمولاً
و منظور از گيرد ميمجموعه قانون چگونه شكل  قاًيدق نكهيدر مورد ا ياديز تأمل
گذاري قانون ن،ي. در حقوق نواستوجود نداشته  ست؛يحوزه چ نيدر ا گذاري قانون

كي جاديكه هدف آن ا شود مي يتلق ونيزاسيبه مثابه پروژه بزرگ مدرن
ليدل نيمقررات كهن است، به هم يبه جا ديو جد ريمقررات كامل، فراگ سلسله

يكه در راستا يمشحون است از مباحث گذاري قانوندر حوزه  كيكادمآ اتيادب
كه كنند مياستدلال  ني. موافقاند شدهمطرح  گذاري قانونمخالفت با  ايموافقت 

در ،انسجام درون است يشفاف، در دسترس همگان و دارا د،يجد يمجموعه قانون
كه آن را يا نگ جامعهبا فره موجود نيكه قوان كنند مياستدلال  نيمخالف كه يحال

يشتريب يريپذ نسبت به تحولات انعطاف و انطباق هماهنگ بوده و ،كنند مياداره 
.دارند
گفتمان مخالف و موافق يورا يليتحلاست كه  نينوشتار، هدف من ا نيدر ا
، ارائهحاصل بدل شده است يب يبه بخش ي، كه به نظر من تا حدودگذاري قانون

Email: Lindsay.Farmer@glasgow.ac.uk  استاد حقوق كيفري دانشگاه گلاسكو بريتانيا *

  Email: javan-j@um.ac.irدانشيار گروه حقوق دانشگاه فردوسي مشهد *
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مجموعه قانون  كيحقوق به  لياست كه منظور از تبد نيحث اسؤال ب ني. اولمينما
 نينوشتار مطرح كنم ا نيدر ا همواخ يكه من م يآور تعجب احتمالاً جهينت ست؟يچ

مدون و مكتوب هستند.  خود، ضرورتاً قيدق يدر معنا نيقوان ياست كه تمام
 تيفيبه رفتارها و ك يبخش تيجز كل يزيقواعد چ اي نيكه قوان يمعن نيبد

است كه  يبخش تيكل ايانتزاع  نديفرا نيهم قاًيو دق ستنديبه آنها ن يبخش انتظام
 يهنگام نيقوان راي، زكند مي جاديقانون و حق منازعه ا عمالا يبرا ييها تيمحدود

اعمال  يكسانياطاعت شوند و در موارد مشابه به صورت  ديبا ،شوند ميكه مكتوب 
. كند ميرا منظم  ياجتماع يقانون و زندگ ياجرا ،گذاري قانون بيترت نيگردند. بد
، ممكن شود ميتر  تنگارش آنها متفاو هاي شيوه شوند ميتر  دهيچيپ نيهرچه قوان

را به  موضوع ما نيشوند. ا نيتدو گذاري قانون ايو  يحقوق يها است در قالب كتاب
از  كه ما يشناخت محدودتر يكه عبارت است از بررس كند مي تيهدا يبحث دوم

  .ميدار يمدرن حقوق هاي سيستمدر  گذاري قانون
و  جاديدرست ا هاي شيوهبا  گذاري قانوناست كه  نيبخش ا نياستدلال من در ا

درك  دوارميام بيترت نيدارد. بد يناگسستن يونديآن در جامعه مدرن، پ تيمشروع
  .ميارائه نما ،در حقوق مدرن دارد يكه نقش محور ياز مفهوم و رفتار يديجد

انجام  يبرا رباذليو سارا م يخود را از بهمن خداداد يمراتب قدردان لميما انيدر پا
و نظارت بر  يكه همكار ياز دكتر عبدالرضا جوان جعفر نيترجمه ابراز دارم، همچن

  سپاسگزارم.  ،اند گرفتهترجمه را بر عهده  نيا
  فارمر يندزيل

   .2014 ليآور 22گلاسگو، 
  :آمد مترجمدر

فلسفه حقوق  هاي حوزهشده در  شناخته يها تيو شخص ديارمر از اساتپرفسور ف
 شانيهستند. ا يفريو حقوق ك يحقوق يها يمجازات، تئور يشناس جامعه ،يفريك

از صد مقاله و كتاب معتبر  شيبوده و در حال حاضر ب جيدانشگاه كمبر ليالتحص فارغ
 يتيشخص يور فارمر دارا. پرفساند نموده فيمختلف مورد اشاره تأل هاي حوزهدر 
از ده كتاب و مقاله در  شيو پركار هستند. نگارش ب يجد اريمنضبط و بس ،يقلااخ

 شتريحدود پنجاه سال ب نكهيمدعاست. نامبرده با ا نيبر ا يهر سال گواه صادق
 ديويد شورث،يداف، آندره ا يمانند آنتون يبزرگ سندگانيآشنا در كنار نو يندارند، نام

همراه  يا و آثار برجسته شوند ميمحسوب  انشانيهمتا گريو د يمورف يرجف رلند،گا
بارز  هاي ويژگي گرياز د ياند. عمق و دقت نظر علم بزرگان به چاپ رسانده نيبا ا
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جزء بهار  شانيبا ا يو جلسات هفتگ ي. پنج سال شاگردشود ميمحسوب  شانيا
  .شود ميبزرگ محسوب  يو افتخار نجانبيعمر ا

 يخود از انجام هرگونه كار تكرار يآثار علم گريحاضر، نامبرده، مانند ددر مقاله 
استخراج  يو تكرار يمعمول اًظاهر يبخش نناب از درو ينموده نكات ياحتراز و سع

 انيدر م گذاري قانونكرده و در معرض نقد و نظر خوانندگان قرار دهد. بحث 
 اتيدر ادب يساله و تكرارنداز مباحث چ ژرمنيـ  يلا و روم طرفداران نظام كامن
 نهيزم نيكنون صدها كتاب و مقاله در اتا دي. بدون تردشود ميحقوق غرب محسوب 

 ل،يمجدد دلا انيمباحث و ب نيدرآمده است؛ اما استاد طرح مجدد ا ريبه رشته تحر
متفاوت در  گذاري قانون ستميسو و س كيلا از  كامن ستميس بيو معا ايمزا

و  يرا تكرار گريد يخانواده از سو نيا ياعضا ريدرگ يا قاره ياروپا يرهاكشو
 هاي نظامبه  يحقوق هاي نظام ميتقس اصولاً شاني. از نگاه اداند مي يرضروريغ

چرا كه حقوق، به خصوص در  ست؛ين يقيدق بندي تقسيم، نوشته و نانوشته يحقوق
 ايتوسط چه مقام  يقواعد حقوق نكهيد نانوشته باشد. البته اتوان ميمدرن، ن يايدن

حقوق، متفاوت باشد.  يدگيچيد به تناسب پتوان مي شود مي آوري جمعنوشته و  ينهاد
سلسله  كيهستند كه  يو دائم ريفراگ ،يسلسله قواعد كل كي يقواعد حقوق

 ،يحقوق هاي نظام يها و آثار در تمام يژگيو نيها و آثار خاص خود را دارند. ا يژگيو
 يونديپ گذاري قانون شانيبه نظر ا گريد ي. از سوشود ميبار  يبر همه قواعد حقوق

قواعد  جاديا يمشروع برا نهادهاي و ها ملت ـ دولت يريگ با شكل يناگسستن
 ،ياسيس يها شهيو اند ها يبا تئور يحقوق يها ينگاه، تئور نيدارد. در ا يحقوق
 يا لهيفقط وس گذاري انونقبنتهام،  يحقوق شهيدارند. مثلاَ در اند ناپذير اجتناب يقرابت
در  در حالي كهمعه است. نظارت، كنترل و اطاعت در جا ،يبخش انسجام يبرا
حقوق آحاد  نشناخت  تيرسم به نيممكن است نقش قوان برال،يل يحقوق يها شهياند

 ت،يشفاف ،يكيو تكن يفن يايفارغ از مزا نيجامعه و كنترل قدرت دولت باشد. بنابرا
توجه داشت كه  ديبا ،ييقضا يها هيدر مقابل رو نيقوان يترسدس تيابلو ق تيكل
عدالت  يدر بستر اجرا گذاري قانون گاهيلازم است جا ن،يمجموعه قوان نيتدو يبرا

  .رديقرار گ تر دقيق تأملمورد  يو حقوق عموم
   :ها كليدواژه
  .يلا، قواعد حقوق نظام كامن ،يحقوق هاي نظام ،يقانونگذار
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 :نظمي نظم و بي - 1

در عبارتي مشهور بيان داشت  1872رتبه كيفري در سال  وكيل عالي 1جيمز فيتجيمز استفن
تشبيه نمود.  »نظمي اي از نظم و بي ملغمه«به  توان ميكه حقوق كيفري هند و انگلستان را 

نين فارغ از اعتقاد وي در خصوص قانون مجازات جديد هند اين بود كه اين مجموعه قوا
است كه براي بندي شده و قانوني گرديده  منظم دسته اي گونه، به فني نكات و اصطلاحات

در حالي است كه  اي نيز به صورت يكسان قابل فهم است. اين متخصصين و افراد غيرحرفه
، پيچيده و مستلزم اصلاح است. لا بسيار فني، فاقد انسجام سيستماتيك نظام حقوقي كامن

طرفي به دور نمانده است چرا كه او خود  ستفن از بيپيداست كه اين سخنان االبته ناگفته 
زماني براي تلاش جدي براي تدوين مجموعه قوانين آغاز كرده بود. به هر روي در مقام 

ن اساس مقايسه، وي معاني مجازي چندي در رابطه با مسئله تدوين قانون خلق نمود؛ بر اي
 ، قابليت دسترسي و عدمي بودننظمي، سادگي و تكنيكي و فن وي معتقد بود كه نظم و بي

، براي توصيف دو نظام مقابل يكديگر قرار نظمي زميني دسترسي، آرمان بهشتي و بي
ايسه انديشه مدرن با تفكري . آنچه در پس بسياري از اين مفاهيم وجود داشت مقگيرند مي

رفت و حركتي جديد بود كه پيش تنها نه گذاري قانونقبل مدرن است. قديمي، ارتجاعي و ما
وعي مفهوم نوين بلكه موجب تجزيه و جدايي از گذشته گشت و ن آورد ميآزادي را به ارمغان 
  ها و احساسات مدرن را به همراه داشت. متناسب با انديشه

س ضعف و يا نقصان لايي افسو در كشورهاي كامن گذاري قانونكه حاميان  گونه همان
اصلاح و «شورهاي اروپايي در ك گذاري نونقاهاي متعارف  خوردند؛ بيان مدرنيتگي را مي

. در كردند ميگيري دولت مدرن در اين كشورها تلقي  را محصول شكل» كيفري گذاري قانون
روابط بين حكومت و مردم پيوند ، كنترل قدرت سياسي را به بازسازي قانون، اين انديشه

، اتريش )1786توسكاني (، مدرنيته با تصويب قانون جزاي سنتي در زند. از لحاظ تاريخي مي
؛ به كار بردن شكنجه و اعدام را ) همراه شد1813) و باواريا (1810 ،1791) ، فرانسه (1787(

. اين قوانين به نمود ميهاي ثابتي را طبق قانون وضع  محدود نموده و همچنين مجازات
وقي كه موضوعات حق شوند ميعنوان نشان انتقال به نظام حقوقي و سياسي مدرن تلقي 

ن اساسي، انتزاعي به قوانين مصوب منتقل گرديده و در آن ارتباط افراد و حكومت داراي قانو
و » حقوق«در نتيجه به لحاظ تاريخي و نظري، محل تلاقي  گرديد؛ به شيوه نويني تنظيم مي

  قرار گرفت.  »تجدد«
                                                                                                                             

1. Sir James Fitzjames Stephen. 
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ط بين روابتر است كه تدوين قانون براي  بر اساس هر دو نظريه، اين باور بنيادي
د آزادي افراد را بهتر تضمين توان مي، در زمينه حقوق جزا الخصوص علي، شهروندان و حكومت

كه  مواردي را يافت توان مي ـ و بدون شك رسد مينمايد. هرچند اين ايده به نظر قابل قبول 
نيست؛  ناپذير اجتناب، پيوند مورد اشاره پيوندي الوصف معدر آن اين امر محقق شده است ـ 

ند از توان مي، قابل فهم و دموكراتيك باشند ند قابل دسترستوان ميقوانين به همان ترتيب كه 
خواهيم اين رابطه را درك  و تحت سيطره حكومت باشند. اگر مي، فني سوي ديگر، پيچيده

بايد  هايي مانند آزادي كمك كند ـ د به ارزشتوان مي گذاري قانونو اينكه چگونه كنيم ـ 
گيري دولت  ددگرايي و درك نقش قوانين در شكلو تج گذاري قانونبر رابطه بين اي  حظهملا

و  گذاري قانون، با بررسي انديشه مدرن مپراطوري داشته باشيم. اين مقالهمدرن و حكومت ا
با  آمريكا متحده ايالات در انگلستان و  گذاري قانونبا تمركز ويژه بر تئوري و رويه عملي 

، اين بررسي بحث له كيفري خواهد پرداخت. از اين روي بررسي قوانين رويكردي انتقادي به
نبوده بلكه هدف اين مقاله گسترش بحث از ادعاهاي مربوط به منافع  گذاري قانونيا عليه 

در  گذاري قانونمفهوم و كاركردهاي  تر وسيعبه مرزهاي  گذاري قانونآني و صوري پروژه 
  حوزه حقوق كيفري است. 

 گذاري قانونانديشه  - 2

. نخستين نكته نمايد ميضروري  »تدوين قانون«پيش از پرداختن به اين مسئله، تبيين مفهوم 
به انتخاب ميان قانون مدون و براي تبيين اين است كه قانون همواره مدون است و ما ملزم 

 م آراء و معاهدات،، تمالا نيز تمام بيانات حقوقي غيرمدون نيستيم. حتي در نظام كامن
 .شود ميكه براي اعمال در بيش از يك مورد خاص ايجاد  كنند مياي را وضع  قاعده

كم و بيش منسجم با درجات مختلفي از پيچيدگي  اي شيوهاين كار ممكن است به 
هاي مختلفي هدف را تحقق بخشد. اما به صورت كلي صورت گرفته و با استانداردها و منطق

د يا صدور باش گذاري قانونخواه از طريق تار اجتماعي (تحميل نظم بر يك رفاين عمل يعني 
در اين مفهوم به معني  گذاري قانونقانونمندسازي آن رفتار است.  رأي در ضمن يك پرونده)

بندي،  مفهوم به معني پذيرش انواع طبقه در اين گذاري قانونسازي يك رفتار است.  منظم
تا بين نظم و  سازد مينفع را قادر  ه افراد ذيمراتب و ابزارهايي است ك له، اصول سلستقسيمات

 باشد  ميبيش رسد كماتوان مي در اين مفهوم گذاري قانونشوند.  قائلرفتارهاي مربوطه تمايز 
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بايد به عنوان رفتار يا نهاد  گذاري قانون) اما در اين مفهوم مدون و مكتوب باشد كاملاًيعني (
  اجتماعي متمايز شناخته شود. 

، توجه به اين نكته ضروري است كه ه اين قواعد مصوبات قانوني هستندآنجا كاز  مضافاً
. يعني قانون عبارت از گيرند مياين رفتارهاي حقوقدانان است كه مورد حكم قانون قرار 

. شود ميمند كردن هنجارهايي است كه در قانوني كردن رفتار اجتماع به كار گرفته  قاعده
 اي شيوههاي قضايي را به  تا حدودي رفتار اجتماعي و رويه كم دستهرچند قانون كيفري بايد 

سش در خصوص تعادل دقيق بين پر الوصف مع، م براي شهروندان عادي بيان نمايدقابل فه
همواره به عنوان يك  ي بودن و قابل فهم بودن براي غيرحقوقدانان،، تكنيكمندي قاعده

  : عمدتاَ داراي دو رويكرد است گذاري قانونن خواهد بود. بنابراي گذاري قانونچالش براي هر 
ك سازد. رفتارهاي اجتماعي و اينكه قانون بايد رفتار را به لحاظ حقوقي قابل در ،نخست

بندي شوند كه امكان تشخيص و  در قالب اصطلاحاتي توصيف و طبقه هاي قانوني بايد رويه
 كاملاًرفتار اجتماعي فراهم آورد كه مداخله را فراهم سازند. قانون بايد آنچنان درك دقيقي از 

، يعني قانون بايد هنجارهاي يرد. عكس اين موضوع نيز صادق استتحت شمول قانون قرار گ
كه تحت حاكميت آن هستند قابل درك سازد؛ بايد براي افراد جامعه  حقوقي را براي كساني

چه رفتاري طبق اينكه اين امكان وجود داشته باشد كه رفتارهاي خود را با قضاوت راجع به 
  قانون ممكن يا غيرممكن است، تنظيم و همسو نمايند؛

ابل فهم نمايد. قانون بايد تكرارپذيري ، قانون بايد حقوق را براي خودش نيز قاينكه دوم
، بين ستم حقوقيها را تضمين نموده و امكان برقراري ارتباط درون سي ها و مجازات ممنوعيت

و مفاهيم مختلف را ممكن سازد.  ختلف يا در واقع ميان قواعدافراد و نهادهاي حقوقي م
  )ان تعارض در يك نظام حقوقي است.منظور ضرورت وجود هماهنگي و فقد(

سه نتيجه ديگر نيز در پي خواهد داشت. نخست اينكه  گذاري قانون، فرايند با اين توصيف
، بلكه برابر نيست سازد ميكه اي  . قانون با عرف يا رويهكند مير معنوي ايجاد قوانين هنجا

از يك ارزيابي مياني نمادين  باشد. قانون در اين معنا الزاماً بايد همواره نمادي سمبليك از آنها
اي كه آن را  معيارها، بر رويه دهي سازمانبندي و  يك رويه است كه از طريق تشبيب، طبقه

). اشاره دارد گذاري قانونهاي ذاتي  . (نويسنده به شاخصگذارد مي، اثر كند ميبه قانون تبديل 
، يا معرفي ه وضع معاني استاندارد از واژگاند به وسيلتوان مي گذاري قانونمعيارهاي 

استانداردهاي رايج تفسير، انسجام دروني نظام حقوقي را بيشتر نمايد. دوم اينكه، ايجاد يك 
امكان كنترل منطقي انسجام . اين امر كند ميقانون نوشته امكان مقايسه و اصلاح را فراهم 
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. (نيازمند تحسين از سازد ميزماني فراهم  را از طريق جايگزيني تحولات زباني با متعلق هم
، عملي همراه با تعمق و محصول گذاري قانون) در هر دو حالت، عمل شناسي است بعد زبان

و بيروني ) ارزيابي را بر اساس معيارهاي دروني يط است كه امكان (در واقع ضرورتمح
آيا قانون انسجام دروني دارد؟ آيا تعريف دقيق و صحيحي از رفتار ارائه . (سازد ميفراهم 

؟ آيا روش مؤثري اي اصولي قانون قابل ارزيابي است؟ آيا قضاوت برابر استانداردهكند مي
 اًداردها يا معيارهاي قانون ضرورت) از اين روي، دانستن اينكه استانتار است؟براي سرزنش رف

ثابت نبوده و در واقع كم و بيش منعطف و قابل تغيير هستند و حتي ممكن است مكانيزمي را 
  .نمايد ميطراحي كند كه امكان اصلاح در مفاهيم خود را فراهم آورد، ضروري 

) استاندارد يا معياري ار است اين است كه آنها (قوانين نوشتهآنچه از اهميت بالايي برخورد
انون نوشته د خود ارزيابي داشته باشد. نهايتاَ قتوان ميكه بر اساس آن قانون  كنند ميرا ايجاد 

لا)،  كامن( د به موجب عرف يا جامعهتوان مي، اين امر بخشي است نيازمند نوعي مشروعيت
ربخشي ، حكم و جايگاه واضع، و تصويب رسمي توسط نهاد سياسي يا اثمنطق دروني قانون

اعتبار  زماني كهتا  ) محقق شود.مثل كاهش ارتكاب جرمقانون در تحقق هدفي مشخص (
يك قانون توسط تابعان خود به رسميت شناخته نشود به عنوان امري معتبر و معياري براي 

محدود به  صرفاًرفتار پذيرفته نخواهد شد. بنابراين، ارزيابي موفقيت يا شكست يك قانون 
ت يا توفيق ماندن در همبستگي با ، بلكه مشروعيشود ميانسجام و عقلاني بودن آن ن

  هاي اجتماعي و عملكرد در نظام حقوقي و فراتر از آن نيز بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. ارزش
محدود به اين نيست كه آيا قانون بايد مدون  صرفاًگاه  بنابراين مسئله در اين باب هيچ

ون مد اي شيوهد به چه گردد يا خير، بلكه موضوع اصلي در اين خصوص است كه قانون باي
هاي قبلي است؟ اين  گذاري قانونبهتر از  گردد؟ و اينكه آيا قانون جديدالتصويب به نوعي

: آيا نمايد مياشاره  گذاري قانونبه يكي از موضوعات راجع به اقدامات  قضيه اتفاقاً
اينكه بيانگر حقوق بوده و تغييري در آن ايجاد نمايد يا  صرفاًد توان مي گذاري قانون
در  گذاري قانوناشاره به حقوق موجود را به همراه دارد؟ ( تغيير و يا اصلاح الزاماً گذاري قانون

كه قواعد حقوق ماهوي ممكن  در حالي( گذاري قانون). اين درك از لا دارد كشورهاي كامن
گر اين امر است كه حداقل يك ) نشانبيان مجدد در قانون مواجه باشند با صرفاًاست 
است. (از حيث شكل يا منبع  ناپذير اجتنابمجدد به لحاظ مفهومي  دهي سازمانبندي و  هطبق

فهميد  شود ميبا عملي تكراري رو به رو خواهيم بود. اكنون  صرفاً، حقوق) در غير اين صورت
بيان شود و يا  گذاري قانونكه موضوع بحث چيزي فراتر از اين است كه حقوق بايد در قالب 
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دهي  لايي قيداً مدون شده است و سازمان ه قضايي باقي بماند. حقوق كامنويبه صورت ر
تدوين  حقوق را مجدداً شود ميها مطرح  ومي، مانند آنچه توسط نويسندگان رسالهمفه مجدد

هاي قانون، دركي از  كاراييها بر اساس نگرش خاصي از  گذاري قانونخواهد نمود. اين 
است. در حال حاضر قوانين  ق خاصي به عمل آمدهاثربخشي و مشروعيت آن و طبق منط

: فقدان انسجام منطقي، شده هستند. از جمله اين نواقص معمولاً واكنشي به نواقص مشاهده
ه توسط شود نه اينك تأييدكه بايد توسط مجلس ساختار اصولي، نقص در مشروعيت ( نقص در

 كاراييمجدد باعث  گذاري قانون)؛ يا اينكه در واقع آيا يك شخص يا عرف تصويب گردد
، از نقص واقعي يا ادراكي در انسجام رويه قضايي گذاري قانون؟ نياز به گردد ميبهتر قانون 

  ؟شود ميموجود يا مشروعيت قانوني ناشي 
اشاره كردم، اين  كه فوقاً گونه همانروشن باشد،  گذاري قانوناگر از آنچه بيان شد مفهوم 

اي  ؛ يعني ايجاد مجموعهيابد ميگرايي اي در تجدد اهميت ويژه گذاري قانونبرداشت خاص از 
فراگير و كامل از قواعد كه جايگزين كليه هنجارهاي موجود گردد. اين برداشت از 

جديد  فردي منحصربهبه عنوان عامل اصلي تغيير يا اصلاح حقوقي به طور  گذاري قانون
همچون مركز و هسته  گذاري قانون تهيه مجموعه قانون به عنوان شكلي از .شود ميمحسوب 

نويسي،  گراست؛ به اين معنا كه انديشه قانون جاد يك حكومت مدرن و عقلاي  برنامهاصلي 
براي قانونمند كردن مناسبات  اي شيوهبيان اشكال مخصوصي از عقلانيت حقوقي به عنوان 

از دو تحول مهم از  سيدر اين مفهوم انعكا گذاري قانونذلك،  . معباشد مياجتماعي و سياسي 
حقانيت حقوق است. نخست اينكه، اين مردم داراي حاكميت هستند كه از و  درك اقتدار

انون، به صورت درك جديدي از حاكميت ق ثانياًو  ؛كنند مي گذاري قانونطريق قوه مقننه 
آور، حتي براي واضعان آن، شكل ملي بگيرد. بنابراين ما بايد ميان  قواعد كلي و الزام

قضايي  هاي به عنوان ابزار مدرني كه رويه گذاري قانونبه عنوان يك عمل و  گذاري انونق
، تمايز قائل شويم. بنابراين براي هر تحليل انتقادي از آورد ميموجود را به شكل قانون در

محور مطالعات   هاي جديد از حكومت قانون لازم است رابطه ميان عقلانيت حقوقي و برداشت
ه مناسبت ميان حقوق كيفري، اين مسئله، سؤالات نظري مهمي را دربارقرار گيرد. 

  2انگيزد. مي اي اجتماعي و اشكال نظم سياسي بره حكومت

                                                                                                                             
اصل حداقل  در» هاي سياسي و حقوق كيفري نظريه«فلتچر، جرج براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه ر.ك: . 2

 )ترجم(م .118)، 1393نشر ميزان، به اهتمام حسين غلامي (تهران: ، بودن حقوق جزا
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 3و نوگرايي گذاري قانون - 3

ايص داراي خص قوانين كيفري جديد، معمولاً الخصوص عليقوانين جديد به طور عام و 
، »مندي نظام«، »جامعيت«يني چوندر عنوان توان مي كليدي هستند؛ اين خصايص را

البته  خلاصه كرد. از آنجا كه هدف، تهيه فهرست جامعي نيست ـ» اقتدار«و » سادگي«
ديگري نيز  هاي ويژگيرا كم و بيش داشته و  ها ويژگيممكن است قوانين خاصي اين 

  .شوند مي، بيان گذاري قانوناصلي مفهوم جديد و نظريه  هاي ويژگي اكتساب نمايند ـ
تر  و براي توضيح بيشتر ادعاهاي كلي ها را مطرح در ادامه به نوبت، هريك از اين ويژگي

براي ايضاح بيشتر گيرم. اما  ، از آنها بهره مي»بودن الاجرا لازم«و » تازگي«دو ويژگي 
ها به عنوان خصايص اصلي و  روشن كنم كه با اينكه اين ويژگي خواهم اين نكته را مي

مختلف،  هاي نظام، اما شيوه كاربست آنها در شوند ميانين جديد شناخته محوري مجموعه قو
، امكان فهم هاي اقدامات مذكور ها و شباهت اي دارد. با بررسي تفاوت تفاوت قابل ملاحظه

  جديد ميسر خواهد شد. گذاري قانونبهتر طرح 

  جامعيت - 1- 3
لازم است كه قانون بيان كاملي  براي اينكه قانون بتواند جايگزين تمامي قوانين سابق گردد،

ها  و مجازات جرايماز حقوق در يك زمينه خاص داشته باشد؛ يعني فهرست كاملي از تمامي 
: قانون بايد انحصاري (تنها منبع بعد داردسه  »يتجامع«ارائه نمايد. اين نگرش نسبت به 

هاي سياسي  يزهحصاري بودن قانون ناشي از انگو جامع باشد. ايده ان حقوق)، بدون خلأ
 صرفاًاست. اگر قانون تنها منبع حقوق باشد، نقش قاضي  گذاري قانوناوليه  هاي جنبش

گران اروپايي، به عنوان  اولين تدوين .4اعمال آن چيزي است كه در متن قانون ذكر شده است
، در كنار ساير موضوعات، نگران اعمال قدرت 18بخشي از جنبش اصلاح كيفري قرن 

بودند و به قوانين به چشم ابزاري براي محدود كردن قدرت مذكور  ها دولتقضات و مستبدانه 
اين است كه اگر هيچ منبع ديگري براي حقوق  »جامعيت«. مفهوم انديشه كردند مينگاه 

يك از آنها را هاي مربوط به هر نباشد، قانون بايد كامل و جامع بوده و جرايم و مجازات

                                                                                                                             
3. Modernity. 

ذلك بسياري از حقوقدانان  تصريح گرديده است، مع 36در اصل مطابق قانون اساسي ايران نيز، اين موضوع . 4
ن كاسته از همين قانون مخدوش گرديده و از اقتدار آ 167بر اين باورند كه اين اصل بنيادين و مهم توسط اصل 

 )ترجم(م .استشده 
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پوشش داده و تمام احتمالات  كاملاًرا  آن هاي حوزهيد حقوق و چنين قانوني با 5برشمارد.
 شده تعييننمايد و بنابراين قدرت حكومت بايد به وسيله قوانين از پيش  بيني پيشممكن را 

و يا اينكه  را گسترش دهند توانند از طريق قياس، اعمال قانونمحدود شده و قضات ن
د. اين در حقيقت بياني است از اصل قانوني هايي را به تشخيص خود تحميل نماين مجازات

ها و قدرت قضايي را با استفاده از قانون و  بودن جرم و مجازات كه اعمال مجازات
) اين نظريه شده آنسلم نويرباخ . (بيانسازد ميمحدود  گذاري قانوننظام  الخصوص علي

حقوق كيفري مانند به اشكال متعددي در متون اصلاح طلبان  18نخستين بار در اواخر قرن 
ي ناپذير اجتنابمطرح گرديد و به صورت ) 1789( 7تا اعلاميه فرانسوي حقوق بشر 6»بكاريا«

  پيوند خورده بود.  گذاري قانونبا تقاضا براي 
در باب كتاب كامل قانون » 8جرمي بنتام«ين اظهارات در اين زمينه نظريه تر يكي از كامل

  :است
نيازمند اين است كه بداند قانون چه حكمي در  كند ميز انسان هنگامي كه كتاب را با«

انتقاد  بنتام از گذاري قانون. نظريه »انساني دارد هاي فعاليتمورد افعال قابل تصور در قلمرو 
، شود ميلا به عنوان حقوقي نامناسب كه از فرمان حاكميت ناشي ن وي نسبت به كامن

 گذاري قانونگسترش يك نظريه و يك علم از . در اين مرحله وي به دنبال گيرد ميسرچشمه 
آغاز  فرض پيشبر قانون و مجازات حاكم باشد. اين علم، از اين  ءاست كه به صورت يك شي

لا  . كامنشود ميلا مربوط  قانون به طور مستقيم به شكل كامنهاي  تيكه كاس گردد مي
لكه از قضات سرچشمه ب شود ميد باشد چرا كه از حاكميت ناشي نتوان ميقانون نيست و ن

بخواهانه است، يعني پيشاپيش به وضوح بيان  است؛ قانوني كه ايجاد شده است دلگرفته 
  نشده و به زبان فني و مبهم مطرح گرديده است.

                                                                                                                             
ها اثر جاويدان سزار بكاريا يافت. در اين  توان در رساله جرايم و مجازات هاي اين انديشه را مي نخستين بارقه. 5

چاپ )، 1385 ميزان،(تهران: نشر  ، ترجمه محمدعلي اردبيليها رساله جرايم و مجازاتخصوص ر.ك: سزار بكاريا، 
 )ترجم(م. به بعد 38پنجم، 

6. Beccaria. 
7. Declaration of the Rights of Man. 

گراي مدرن  ) كه به عنوان بنيانگذار فايده1832- 1748طلب اجتماعي انگليسي ( قوقدان و اصلاحفيلسوف، ح. 8
توان از سود و لذت سخن گفت و نام جرمي بنتام را بر زبان نياورد. اين متفكر انگليسي قرن  شود؛ نمي شناخته مي

طن خود كه همواره بر مدار و عقلاني مشرب بود، اما برخلاف فيلسوفان هم جده و نوزده اگرچه در تفكريه
كردند، رفتاري انقلابي داشت. اين رفتار اما برآمده از نگاه و انديشه متفاوت وي  كاري و اعتدال حركت مي محافظه

 )ترجم(م. دانشنامه آزادبرگرفته از ـ  نسب به متفكران انگليسي نيز بود
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فصيلي حول شرايط ، برعكس، به بيان قواعدي كه به طور پيوسته و تگذاري قانونعلم 
لا محصول نهادهاي حكومتي موجود  نند كامن. قانون ماپردازد ميچرخد،  زندگي انساني مي

د نهادهاي توان ميبر اساس ضوابط تجربي كه حتي ست؛ بلكه قواعدي است كه از بيرون ـ ني
ممكن است به حقوق  گذار قانونبر نهادهاي موجود وارد شده است.  هد ـمذكور را شكل د

 ءمشي خطبسته به  عرفي موجود و مفاهيم يا ترتيبات آن، احترام بگذارد؛ اين مسئله
به علاوه  .كند ميحاكم، قانون را هرگونه بخواهد وضع  گذار قانون اصولاًاست و  گذاري قانون

كه ممكن است  شود مياي از قواعد ماهوي مرتبط در نظر گرفته  قانون به عنوان مجموعه
ارچه كپهاي جامع و منطقي و ي بندي مختلف بيان شوند. اساس اين طبقه مستقل از فرايندهاي

) و 1789اولين چاپ در » (گذاري بنتام انوندرآمدي بر اصول و اخلاقيات ق«حقوق در كتاب 
كتاب  در حالي كه)، بيان شده است. بنتام چاپ نشد(كه در طي حيات  »كليات حقوق«

، كتاب دوم تلاشي است پردازد مياي از طرح قانون جزا  به بيان مقدمه صراحتاًنخست 
يف طبيعت و ماهيت حقوق و ارتباط بين حقوق كيفري و مدني. اهميت مند، جهت تعر نظام

كار دوم در اين واقعيت قرار گرفته است كه بنتام مصمم است تا با شرح دقيق دريافت خود 
اين موضوع را بيان كند كه تدوين قانون جزا بدون داشتن دانش اوليه نسبت به ارتباط حقوق 

پذير  كل مجموعه حقوق امكان دهي سازماننگي حقوقي و چگو هاي حوزهجزا با ساير 
كيفري و هم چرا كه هم حقوق  آيد ميكامل به نظر  تنها نه. انديشه و نظريه وي باشد مين

بندي  است كه طبقه اي برنامهزيرا شامل  باشد مي، بلكه جامع نيز گيرد مي برحقوق مدني را در
قانون تفكر بنتام نسبت به يك . گردد ميدقيق جرايم بر اساس اصل سودمندي را شامل 

را شكل  گذاري قانونآلي است كه پذيرش و گسترش انديشه جديد  كامل و فراگير، نمونه ايده
آل، خود مانعي  مسئله كه پيروي كردن از روش ايدهلا اين  بخشد. در كشورهاي كامن يم

نيز مشكلات  ح است و علت آنصحي كاملاًاست،  گذاري قانون هرگونهجدي در برابر موفقيت 
اندازهاي سياسي و عملي در ايجاد و تدوين قانون به اين شيوه است. گفتني است كه  و دست

ادوارد ليوپنگ «، به طور مثال توسط آمريكانخستين تلاش براي مدون كردن حقوق كيفري 
، با پيروي از مدل جديد بنتام صورت گرفت و چهار قانون 1826در لويزنلا در سال  9»استون
كه  شد مي، را شامل 10ها، ادله اثبات، آيين دادرسي و اصلاح زندان اي جرايم و مجازاتمجز

                                                                                                                             
9. Edward Livingstone. 

زادگان و  علي مؤذن گيري اين نهاد ر.ك: حسن چه زندان و شكلبراي اطلاعات بيشتر در خصوص تاريخ. 10
)، 1392( 2 پژوهشنامه حقوق كيفري، »زاديآنظارت بر مجرمان در فرايند مجازات سلب «سيد بهمن خدادادي، 
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شده بودند. با اين حال، اين اقدامات  دهي سازمانهمگي آنها حول محور اصالت سودمندي 
گاه تصويب نگشت. اقدام مهم  هيچ سياسي لازم را جلب نمايد و طبعاً نتوانست حمايت

نيز به سرنوشت مشابهي دچار گرديد چرا كه مقياس  19ن اوايل قرن در انگلستا گذاري قانون
هاي حقوق  را ناكام گذاشت. اعضاي كميسيون گذاري قانونو سطح پروژه، اميد به موفقيت در 

گزارش  منصوب شده و براي دوازده سال تمام اهتمام ورزيدند؛ هشت 1833كيفري در سال 
حقوق عرفي و مصوبات پارلمان بر اساس طرح اي از هر دو  تهيه كردند كه حاوي خلاصه

بنتام در مفهوم كلي بود. اما با گذشت زمان دولت تغيير كرده و زماني كه لايحه آماده شد، 
  حمايت سياسي ديگر وجود نداشت.

هاي كلي مواجه  از همان ابتدا با برداشت 1962در سال  آمريكامدل قانون كيفري مؤسسه 
هاد يفري و اصلاحي است كه شامل مقررات درمان و اصلاح، نشد. عنوان كامل آن قانون ك

هاي معاصر در مورد اصلاح و درمان  گرديد. در پرتو نظريه اصلاح و حقوق كيفري ماهوي مي
مجرمين، اين قانون تلاش كرد رويكردي علمي و جامع را برگزيند، لذا به تعريف رفتار 

درمان و مجازات پرداخت.  هاي شيوهشخص مجرم و  هاي ويژگيمجرمانه، اهميت 
اي در مورد مشكلات عمده  رساله خواستند مي دقيقاَ به اين دليل كه نويسندگان اين قانون

نه به عنوان بخشي از يك بعدي باشد ( گذاران قانونحقوق كيفري و به عنوان مدلي براي 
). صويب شدت انون توسط ايالات متعدديقهرچند كه اين ) توفيق نسبي داشتند (گذاري قانون

رها شد، تلاشي  2008آغاز و در  1967در انگلستان در سال  گذاري قانونبرعكس اقدام 
جدي، حداقل به لحاظ مفهومي، در راستاي اعمال نظريه كتاب كامل بنتام بود. بنابراين ايده 

گرايانه  عمل گذاري قانونجامعيت يا مجموعه قوانين كيفري شايسته جاي خود را به نوعي 
  )وسط مصوبات پراكنده پارلمان است.هاي رويه قضايي ت(منظور پر كردن خلأداد. 

  سادگي - 2- 3
كه عموم شهروندان و  هميشه ساده كردن قانون بوده است به طوري گذاران قانونانگيزه 

سازي  سازي منابع قانون و ساده . سادگي به هر دو مفهوم ساده11قضات قادر به درك آن باشند
                                                                                                                             

 در ، ترجمه حسين غلامي و سيد بهمن خدادادي»دو قانون تكامل كيفري«. همچنين: دوركيم، 205و  204
 )ترجمبه بعد. (م 1105 )،1392ي (تهران: نشر ميزان، حسين نجفي ابرندآباد زير نظر علي ،لوم جناييلمعارف عا دايرة

الوصول  لتقيم احكام از فقه عربي و عدم سهذلك، در بسياري موارد قانونگذار ايران به دليل اقتباس مس مع. 11
ه غالب توده مردم از درك آن عاجز كردن تعابير و معاني براي مخاطب متعارف، موادي را تحرير نموده است ك

 )ترجم(م .خواهند بود
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سازي منابع به وضوح با بحث جامعيت  . انديشه سادهكند ميقانون اشاره شكل و اسلوب بيان 
، و محدود گذار قانونبه يك نهاد واحد، يعني  گذاري قانون: كاهش تعداد نهادهاي مرتبط است

مدرن شد. بعد  گذاري قانونراستا با انگيزه دموكراتيكي كه موجب  كردن قدرت قضايي ـ هم
. اين موضوع نيز خود دو شود ميي قابليت دسترسي به قانون تعبير به معنا ديگر سادگي، غالباً

سازي قانون از بند تكنيكي يك سوي همان حس رهامفهوم ممكن و مرتبط را در پي دارد. از 
و فني آن به منظور دسترسي افراد فاقد تخصص حقوقي است و از سوي ديگر، به قابليت 

به طوري كه عموم  كند ميدر يك جلد اشاره دسترسي قانون به طور فيزيكي با انتشار آن 
ترين  . در افراطي12ها بتوانند از آن اطلاع كسب كنند بدون نياز به مراجعه به كتابخانهمردم 

از نياز به داشتن وكيل  ت كه يك قانون مدون انسان را كلاًحالت، اين ادعا مطرح شده اس
وجود، ادعاها در مورد قابليت  با اين .13گردد مي، و هر فردي وكيل خودش سازد ميمبرا 

باشد  معنا بديندسترسي ممكن است شكل ديگري به خود بگيرد. به طور مثال ممكن است 
باشد كه امكان دسترسي و مشاوره آسان را فراهم نمايد؛ يا اينكه  اي گونهكه قانون بايد به 

سيله بتوانند قي رسمي قابل دسترس باشد تا بدينوقانون بايد براي وكلا و مشاوران حقو
ترسي، ها را كاهش داده و نظام عدالت كيفري را كارا نمايد. ادعاها در مورد قابليت دس هزينه

هاي متفاوت از  ، اما ديدگاهشوند ميمطرح  گذاري قانونهاي راجع به فوايد  عموماَ در نظريه
ر و سبك قانون هاي متفاوتي را راجع به ساختا استنباط اساساًد توان ميمعناي قابليت دسترسي 

  در پي داشته باشد.
ن كيفري به چشم ها در مباحث راجع به مخاطب مورد نظر يك مجموعه قانو اين تفاوت

خورد. اين موضوع در مباحث نظري معاصر در مورد مخاطب حقوق كيفري مورد بحث  مي
ندان در مورد اينكه آيا اين مخاطب، مخاطب دادگاه مركب از شهرو خصوصاًقرار گرفته است؛ 

شهروندان  ين حقوقي. اگر مخاطب قانون عمدتاًي مركب از متخصصها دادگاهعادي است يا 
عادي باشند، در اين صورت قواعد بايد به صورت كلي و شفاف براي هدايت رفتارهاي روزمره 
بيان گردد. اين يك اهميت ويژه در قلمرو كيفري است كه قانون بايد از يك سو اخلاق 
                                                                                                                             

ت مجلس شوراي مصوبا«صورت يافت:  توان بدين قانون مدني ايران نيز مي 1ماده  مفاد اين سطور را در. 12
مدت مهور بايد ظرف ج شود. رئيس جمهور ابلاغ مي ي پس از طي مراحل قانوني به رئيسسرپ اسلامي و نتيجه همه

يان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف را امضاء و به مجپنج روز آن ر
 )ترجم(م». ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد 72مدت 
 .شود (!) نوشته مي»وكيل خود باشيد«درست مانند آنچه كه اين روزها بر پشت قوانين متفرقه، تحت عنوان . 13

 )ترجم(م
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قانون بايد به حد كافي دقيق و  مضافاًده و از سوي ديگر حافظ آن باشد. عمومي هماهنگ بو
واضح باشد تا افراد بتوانند رفتار خود را با قانون هماهنگ نمايند. در مقابل، قواعد مربوط به 

كه ميزان دقيق شدت يك جرم، دامنه دفاع، ميزان مجازات مناسب را تعيين يت ـ مسؤول
از  . اين دستهدهند ميي مجري قانون را مخاطب قرار ها دادگاهقضات يا  ـ عمدتاً كند مي

هاي مشابهي چون  تابع محدوديت ن گردند و ضرورتاًتر بيا قواعد ممكن است به زباني فني
  .اند شدهبراي استفاده در دادگاه وضع  اصولاًقابليت دسترسي يا سادگي نيستند، چرا كه 

مورد بررسي قرار گرفته  14كامل توسط رابينسون ، اين تمايز به طورگذاري قانوندر زمينه 
بر اساس اين استدلال است كه بايد قوانين مجزايي  گذاري قانوناست. نظريه وي در مورد 

هاي عادي و قضات وجود داشته باشد. او بر اين باور است كه عملكرد اوليه  براي رفتار انسان
 وندان باشد، لكن اين عملكرد غالباًبا شهرقانون بايد ايجاد ارتباط ميان قواعد رفتاري حقوقي 

. به طور خاص، او شود ميبا ناتواني در تشخيص بين انواع مختلف قواعد مورد اشاره متوقف 
يا قواعدي كه به داوري شدت نقض يك عرف و هنجار  15دفاعيات كه برخي از دارد ميبيان 
 واعد ممكن است معيارهاي پيچيدهقواعد رفتاري نيستند. اين گروه از ق وجه هيچبه  پردازند مي

كه يك قانون رفتاري  قضات مخاطب آنها هستند، در حالي و مركبي داشته باشند زيرا عمدتاً
  بايد فقط دربرگيرنده مفاهيم ساده قانون و توجيه دفاعيات باشد.

متفاوت در پاسخ به  كاملاًروشي  گذاري قانونبه هر روي، ساير رويكردهاي مربوط به 
. يكي از اند داشتههاي چشمگيري  دارند و در اين زمينه موفقيت» قابليت دسترسي«مسئله 
 هاي جنبهاست. يكي از  17مك كوالي 16ها در اينجا قانون جزاي هندي رين توفيقمشهورت

هاي فرضي كه پس از بيان  هاي فرضي است: مثال برجسته اين قانون، استفاده از شرح و مثال
. (منظور همان فرمول كلي هركس چنين كند شوند مين آورده براي توضيح دامنه حاكميت آ

ها، داراي  ها و فرضيه كه مثال دارد ميمك كوالي اظهار ت است) .. چنين مجازات خواهد داش.
آنها اين است كه هدف از آنها قابل درك  ترين مهمعملكردهاي متعددي هستند. نخستين و 

                                                                                                                             
14. Robinson. 

 يت و ... است.مسؤولمنظور عوامل موجهه، رافع . 15
16. Indian Penal Code (IPC)لا در هندوستان و پيوند بريتانيا و هندوستان در ابعاد  ؛ (به دليل سابقه كامن

 .)كند قضايي، از اين نمونه استفاده مي مختلف از جمله حقوقي و
17. Thomas Babington Macaulay (1800-1859)مورخ، )،1800- 1859نگتون مكالي (؛ توماس بابي 
لستر به دنيا آمد. در دوره دانشگاه، به عنوان سخنران در جامعه  روتلي، در ،انگليسي سياستمدار و نويس مقاله

نمود. مكالي در مجلس پارلمان  نويس آغاز درخشان خود را به عنوان يك مقالهحرفه  اتحاديه مناظرات پيروز و
 به عنوان عضوي از شوراي عالي فرمانداري به هند اعزام گرديد. 1834ل سا انتخاب گرديد. در 1830
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روشي است  ها مثالدوم اينكه، بيان  .كنند ميي كردن قانون براي افرادي است كه از آن پيرو
 ند. نهايتاًنمود مييي كه آن را اعمال ها دادگاهبراي توضيح زبان پيچيده و دشوار قانون براي 

نه در رويه قضايي، و  شوند ميمطرح  »گذار قانون«توسط  ها مثالبر اساس نظريه بنتامي، 
  ند به وسيله آنها معناي قانون را بيان دارند.وانت ميبا وضوح بيشتري  گذاران قانونترتيب  بدين

  نظام - 3- 3
؛ است گذاري قانونمند بودن قانون جزء ذات  اشاره شد، نياز به نظام قبلاًكه  گونه همان
قابل فهم بودن آن مندي است و موفقيت هر قانوني بسته به  از نظام اي شيوه گذاري قانون

قرار   مورد استفادهآنها را راي آنها وضع گرديده و ن بقانون براي افرادي است كه اين قانو
كامل و  بايست ميست. اگر قانون نيز مرتبط ا »جامعيت«سئله با م »مندي نظام. «دهند مي

د توان مياين است كه اين فرايند چگونه  نمايد ميباشد، پرسشي كه به ذهن خطور  فاقد خلأ
، حجم وسيع شود ميدر اجرا مشكل ايجاد  سامان يابد. اگر قوانين خيلي محدود و كلي باشند

مندي با ميزان و درجه فني  ؛ مسئله نظامسازد ميقوانين هم ساماندهي آنها را دچار مشكل 
 ضرورتي ندارد كه نظام پيچيده باشد، اما در قوانين انون مربوطه نيز مرتبط است. قطعاًبودن ق

شده و  دهي حقوقي سازماناي از اصول و قواعد  جزايي جديد، ضرورت ارائه مجموعه
  .شود ميانسجام دروني قانون به خوبي احساس  مستحكم، براي ارتقاي

ين ضروري است. برخي از اين بندي علمي و توزيع منظم قوان از نظر بنتام حداقل طبقه
هايي داراي شماره مشخص  ، پاراگرافجرايمهاي مستقل براي انواع  ها عبارتند از فصل حداقل

بسيار دقيق  گذاري قانونتعريف كرده باشند و غيره. البته برداشت او از علم  دقيقاًرا  جرايمكه 
. 18ساخت مجازات را با تعريف جرم مرتبط ميبوده و مستلزم بياني منسجم بود كه تئوري او از 

ند، او را با پژوهش در خصوص منافعي كه بايد توسط حقوق كيفري مورد حمايت قرار گير
كيفري مواجه ساخت. در تئوري بنتام، اجزا و محتواي نظام  جرايمبندي  هچالش موجود در طبق

                                                                                                                             
معتقد به نفع  از جرايم اعتقاد وافري داشت. وي جرمي بنتام به نقش اساسي قوانين كشوري در پيشگيري. 18

يين نحوه يد در تعها با مصلحت جامعه باشد. در قانونگذاريها بايد به نفع و  تماعي مجازات است و اينكه مجازاتاج
ز ها، نفع اجتماعي در اولويت قرار گيرد و مصلحت و سود عامه مردم و كل جامعه مورد توجه قرار بگيرد. ا مجازات

ن كيفر به شرط ضرورت آن به مفيد بود »ها ها و پاداش اي در مورد مجازات رساله«اين رو وي در كتاب خود به نام 
شكني در جامعه  نفعت بيشتر اقدام به جرم و قانونستيابي به سود و مكند. او معتقد است كه افراد جهت د اشاره مي

د تا حد زيادي از نتوان نتايج مالي جرايم تعيين شوند، ميهاي كشوري نيز با توجه به  كنند، از اين رو اگر مجازات مي
 د.نوقوع جرايم پيشگيري نماي
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 19 گيري شود. صوصيات و قلمرو آن دقيقاَ اندازهمورد محاسبه قرار گيرد و خ بايست ميحقوقي 
كماكان نفوذ خود را بر  جرايم بندي تقسيمبندي بنتام از عنصر رواني و  كه طبقه در حالي
جديد حقوق كيفري گرايش به تعريف  هاي نظاماما در  كند مي هاي حقوق كيفري حفظ تئوري
 .شود ميهاي عمومي حقوق جزا و يك ساختار تحليلي خاص از حقوق كيفري مشاهده  بخش

بنيان نهادن يك ساختار كلي،  اولاًدر اين راستا بخش عمومي داراي دو كاركرد است.  20
استفاده از اصطلاحات متعارف تعريف  با جرايمتك  كه تك كند مياي قابل فهم ايجاد  شبكه

د به اشكال مختلفي توان مي. اين موضوع گردد ميپذير  امكان جرايمشده و ارزيابي شدت 
انحصاري نبوده و قابل جمع نيستند) كه هدف همه آنها نيز ايجاد  يك هيچمحقق گردد (كه 

اثبات هر  دارد مييكپارچگي است. قانون ممكن است داراي يك قاعده كلي باشد كه بيان 
ك از جرايم خاص ريف هريجرم مستلزم تحقق ركن مادي و معنوي از ناحيه متهم است. تع

معنوي تقسيم گردد و يا اينكه هريك از  ممكن است به دو بخش متمايز عنصر مادي و عنصر
همجنس (عليه اشخاص، اموال، نظم  جرايمهاي خاص قانون دربرگيرنده گروهي از  بخش

 هاي واژهد آن) بوده، و داخل در هر بخش جرمي اصلي وجود داشته باشد كه عمومي و مانن
ري نيز همراه باشد. در مقابل، بخش عمومي قانون را معنا نموده و با متغيرهاي ديگكليدي 

را تعريف  گيرند ميهايي را كه در قانون مورد استفاده قرار  يتمسؤولنيز كليه مفاهيم مربوط به 
رايم ناتمام، شركت در جرم و اي مختلف عنصر رواني، رابطه عليت، جه . (حالتنمايند مي
كه تعريف هر جرم با ارجاع به مواد كلي قابل فهم باشد. در اين مدل، كه  اي گونه)، به غيره

. بخش شود ميانگليسي مشاهده  گذاري قانونو پروژه  ييآمريكاتوسط قانون مجازات نمونه 
قدرت قضات را  و ضمناً كند ميخاص اعمال  جرايمبر  عمومي، كنترلي قوي از حيث تعريف

منظور،  . براي ايننمايد ميدر تعريف جرم كاهش داده و تجزيه و تحليل قضايي را استاندارد 
ست كه هدف آنها بردارنده بخش زيادي از مجموعه قوانين ابخش عمومي اين قوانين در

خش عمومي ممكن است پا را از ب يت است. دوماًمسؤولات مربوط به تبيين جامع اصطلاح
كنترل صرف بر تعريف فراتر گذاشته و چارچوبي هنجاري براي قانون ايجاد نمايد. بنابراين به 

ذهني بار سنگيني از حيث اثباتي بر دوش مقام  مثال، استفاده از يك تعريف مطلقاًعنوان 

                                                                                                                             
جذب لذت و دوري از حسابگر است و بر اساس اشاره به اين نكته دارد كه در تئوري بنتام انسان موجودي . 19

اي دقيق منافع حاصل  رندگي داشته باشد بايد با محاسبهكند. براي اينكه يك نظام حقوقي اثر بازدا مشقت رفتار مي
 گيري شده و مقابل هم قرار گيرند. اندازه ،نج و مشقت ناشي از مجازاتاز رفتار مجرمانه و ر

 ) و حقوق جزاي اختصاصي دارد. ري به دو بخش كليات (حقوق جزاي عموميقوانين كيف اشاره به تقسيم. 20
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و دولت است. در مقابل تعقيب گذاشته و بيانگر برداشت خاصي از فردگرايي و رابطه ميان فرد 
ت معيارهاي هنجاري منصفه ممكن اس تقانون براي افزايش حداكثري انعطاف قضات و هيئ

از بخش  نويس پيش) را مورد استفاده قرار دهد. دو بسيار منطقي (معقول، نامعقول و غيره
هگشا د در اين زمينه آموزنده و راتوان مي 1989و  1985 هاي سالعمومي قانون انگلستان در 

  باشد.
باعث شد تا مجموعه قوانين به مثابه ابزاري  21يتمسؤولدر قانون اولي، ارائه معيار ذهني 
ذهني و شكل  كارايي ل دولت تلقي شود. در قانون دومي،براي حمايت از آزادي فردي در مقاب

ار يعني از معيگردد. ( تر آساندر موارد متعددي اثبات بات توسط مقام تعقيب باعث شد تا اث
ترتيب ساختار هنجاري مجموعه قانون  ني مطلق در موارد متعددي عدول شد). بدينذه

  خورد. مربوط به مشروعيت سياسي پيوند ميبه مباحث  صراحتاً

  اقتدار - 4- 3
اين است كه قانون بايد داراي اعتبار  گذاري قانوندر نهايت، ويژگي محوري انديشه جديد 

ي مختلف موجود، در تعداد و ها ا هدف كاستن بي نظميب كه ديديم، قوانين طور همانباشد. 
گزين كردن آنها با قانوني متحد و يكنواخت، ايجاد شده است. مراتب منابع قانوني و جاي سلسله

به اين معنا كه منبع  منحصر به فرد باشد ـ بايست ميكه اعتبار قانون  با اين حال، در حالي
خاص داراي منشأ اعتبار واحد ، حوزه جغرافيايي صماهوي در يك منطقه جغرافيايي خاحقوق 

م نيست كه منبع خارجي اين اعتبار چيست؟ جان اين ايده اين است كه باشد ـ دقيقاً معلو
به عنوان قانون، بدان اعتبار  قانون بايد توسط قوه مقننه تصويب گردد، اين قوه با تصويبش

ين حساب از يك طرف، يچيده است. با اپ عيين هويت منبع اين اعتبار شديداًبخشد ولي ت مي
اي باشد كه قانون را  نشأت گيرد كه ممكن است مجموعه گذار قانوند از نهاد توان مي اعتبار

(مجلس خاص يا قوه مقننه) يا از ماهيت شخص نويسنده قانون برآيد، يا در  كند ميتصويب 
بخشد  مشروعيت مي گذاري قانونيا به نهاد  دهد مياصطلاح مشروعيت سياسي كه خود اجازه 

(مانند تصويب قانون كيفري ملي پس از استقلال يك كشور). از طرف ديگر، اقتدار و اعتبار 
ممكن است از ويژگي و كيفيتي ذاتي از خود قانون سرچشمه گرفته باشد: خواه توسط 
عقلانيت ذاتي كه بيانگر شكل خاصي از حاكميت قانون است، يا تجسمي از علم خاصي از 

                                                                                                                             
21. Subjective Test of Liability ؛ در مقابلObjective Test of Liability ،در اين معيار براي اثبات جرم ،

 .شود يار حامي آزادي فرد تلقي ميذهنيت مجرمانه مرتكب بايد ثابت شود كه كار مشكلي است؛ لذا اين مع
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در  گذاري قانون. شود ميفوق منبع اعتبار قانون تلقي  هاي مؤلفهاز  تركيبي است. گذاري انونق
هاي فطري و طبيعي اوليه،  گذاري قانونهاي مختلف تاريخي بيانگر اين مطلب است. در  دوره

) گذاري قانونبه عنوان علم سنتي و نيل به سمت اقتدار عقل ( هدف فاصله گرفتن از منابع
توسط قانون جهاني  گذاري قانونف، جايگزين نمودن اشكال سنتي حقوق و بود. هد
 كند مياشاره  22كه ويس طور همانگرفته از يك حكومت واحد جهاني بود.  نشأت

با  گذاري قانوناز روشنگري كه در آن قدرت مطلق  متأثرهاي شاهنشاهي مطلقه  حكومت
فراهم  گذاري قانونمناسبي براي  نوعي عقلانيت حكومتي تركيب يافته بود، فضاي بسيار

از عقلانيت نهفته در  بعضاً از قدرت شخص حاكم و بعضاً گذاري قانونساخت. بنابراين اعتبار 
گيري دولت مربوط  هاي اخير، با وضوح بيشتري به شكل . قانونگذاريشد ميخود قانون ناشي 

 گذاري قانون، ها لتمهاي جديد و استقلال  گيري جمهوري با شكل زمان همه است. شد مي
به عنوان واضعان و  ها دولتگرديد.  تلقي مي ها دولتراهي براي پيوند بيشتر شهروندان و 

ند. اينكه قانون گرفت ميتري از مردم  خود را به شكل مستقيم گذاري قانونتابعان قانون اعتبار 
ردم وضع نيز مرتبط است. اگرچه كه قوانين جديد به نام م شود ميتوسط چه كسي وضع 

قوانين خاص به نام واضع  برخي ـ گردد مي، بخشي از اعتبار آنها به واضع آنها برگردند مي
همچون قانون مجازات ايتاليايي شان ( سياسي (مانند قانون ناپلئون) و يا واضع علمي

ROCO(23  مشهورند. بنابراين اقتدار قانون ممكن است مبتني بر جايگاه سياسي و يا علمي
  آن باشد.

جود داشته باشد. يك قانون البته ممكن است ميان حقانيت سياسي و اقتدار علمي تنش و
، اگرچه اين قانون ممكن شود ميبه طور كامل توسط يك كميسيون يا شخص آماده  معمولاً

واضع آن نيستند. ممكن است در  يب گردد ولي اعضاي پارلمان واقعاًاست توسط مجلس تصو
جايگاه طراحان قانون اعتماد خاصي وجود داشته باشد، اما در  حال حاضر نسبت به تخصص و

. در يابد ميها، اين اعتبار كاهش  نامي نظريات و رويه طول زمان به علت از دست رفتن خوش
  گيرتر باشد. د چشمتوان ميكه نظم سياسي دچار تحول گردد اين كاهش،  صورتي

                                                                                                                             
22. Weiss. 

توسكاني اولين دولت اروپايي مدرن در جهان بود كه در ايتاليا مجازات اعدام و شكنجه را ممنوع كرده بود. . 23
كساني را كه  ، بنيتو موسوليني1926در سال گرفت.  اير ايالات مورد استفاده قرار ميبا اين حال مجازات اعدام در س

اند به مجازات اعدام  نين جاسوسي و شورش مسلحانه داشتهو همچ روزي سعي در اقدام عليه شاه، ملكه، نخست
جرايمي  بيشتري را به فهرست هاي ) جنايت1931جولاي  1 الاجرا از ، لازم1930قانون روكو (سال  محكوم نمود.

 م عمومي دوباره به راه افتاد.يو مجازات اعدام براي برخي از جرااضافه نمود،  ،كه مجازات آنها اعدام بود
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 كاركرد يك قانون كيفري - 4

هاي مطلقه بهتر از  موهبت است، شايد تنها موهبتي باشد كه حكومتتنها  تقريباًيك قانون 
به وضوح  24نمايند. اين نظريه مك كوالي ءند به ملتشان اعطاتوان ميهاي مردمي  حكومت

را در قلب پروژه مدرن  »استبداد«و » خواهي آزادي«شده در فصل قبل ميان  تنش مطرح
است كه مجلس انگلستان  بود كه درست. بحث مك كوالي اين دهد مينشان  گذاري قانون

براي قوه قضائيه  گذاري قانونهاي مختلف دچار انشقاق شده بود و پارلمان در  توسط جناح
در اينجا مك كوالي  25 احترام بسيار زيادي قائل بود، وضعيت براي هندوستان اينگونه نبود.

د مجموعه توان ميكه  دكن ميدورنمايي از يك حكومت مطلقه عقلاني براي انگلستان ترسيم 
اي براي هندوستان تهيه نمايد كه مردم هندوستان را از بركات قانون و تمدن  قوانين كيفري

كه  شود مينخورده تلقي  اي سفيد و دست هند از نظر سياسي به عنوان منطقهسازد.  مند بهره
 ترين مناسبانون د در آنجا مورد آزمايش قرار گيرد. به طور خلاصه، قتوان مياصلاحات نهادي 

  ابزار براي حكومت امپراطوري بود.
ه قانون در حكومت بنگريم، جايگا تر دقيقچنانچه به تاريخ قانون كيفري هند مك كوالي 

به عنوان نماينده حقوقي براي والي  1832تر خواهد بود. مك كوالي در سال  امپراطوري واضح
بلندپروازانه براي نوين  اي برنامه اهيد و در آن جايگهند منصوب گرد گذاري قانونشوراي 

قانون كيفري  كردن قوانين و حكومت مستعمراتي هند ابداع نمود. هدف از اين پروژه، تدوين
تكه مركب از قوانين  زين آنچه او به عنوان قانوني چهلخواست جايگ جديدي بود كه او مي

يكپارچگي و قاطعيتي در ديد، گردد؛ تا  قي ميمسلمانان، هندوها و قواعد كمپاني هند شر
ها و اتباع هندي به نحو يكسان اعمال گردد. اين قانون در  قانون ايجاد نمايد كه بر اروپايي

ن شفاف، عقلاني و : هدف اين بود كه قانواز افكار بنتهام نشأت گرفته بود اصول بنيادين
ات حقوقي شده و جايگزين كليه نظام دهي سازمانمبناي اصول سودمندي جامع بوده و بر

خواه بود كه  انداردهاي زمان خودش، سندي آزاديموجود گردد. اين قانون، با توجه به است
. قانون پيشنهادي وي داد مي ءها و اروپاييان و اقشار مختلف مردم را ارتقا تساوي بين هندي

 1860در سال  هايتاًن 1857ارائه شد، ولي پس از حركت شورشي سال  1837در پارلمان سال 
ه تصويب رسيد. درك اين نكته كه سيستم كهنه حكومت هندي فرو پاشيده و ضرورت ب

تر كردن حكومت بريتانيا در هند، در  هش مداخله نظامي بريتانيا و عمليرويكرد جديد به كا
                                                                                                                             

24. Macaulay. 
 رسيد. در پارلمان بريتانيا به تصويب مياشاره به دوره استعمار دارد كه قوانين هندوستان . 25
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خواهانه و سودگرايانه آن، اين  رغم خصلت آزادي پذيرش قانون مذكور بسيار مؤثر بود. علي
گرايي در رهنگ هند، گامي ضروري براي تمركزخاص ف هاي يويژگقانون، به بهانه 

  امپراطوري جديد و ابزاري براي كنترل ومديريت جرم در اين كشور گرديد. 
د دارد زيرا در آن آزادي فردي بنتهام نيز وجو گذاري قانوناين اقتدارگرايي در قلب تئوري 

عه قانون به عنوان كمكي براي برنامه بنتهام، اشا 26 تر از منفعت احتمالي بود. اهميت كم
  :  شود ميتر از بنتهام ديده  ر بود. اين انديشه در بياني شفافحكومتي نافذت

و فضاي  27كه در آن هيچ موضوع ناشناخته شود ميطراحي  اي گونهروي نقشه قانون به 
. وجود ندارد بيني پيشقابل  اي وجود ندارد. هيچ چيز حذف نشده است، هيچ امر غير نانوشته

كه  گردد مي آوري جمعاي مشخص و منسجم  يع و نامعين نظام حقوقي در دايرهگستره وس
  دهنده قانون در تمامي لحظات همه جهات قابل تصور را ببيند. نگاه هشدار

و طراحي وي براي زنداني سراسر پيدا،  گذاري قانونشباهت ميان ديدگاه بنتهام در علم 
اي و برجي در وسط كه همه زندانيان در هاي شيشهدرب اي با (زنداني دايره تصادفي نيست.

كننده اجتماعي  اي از قواعد ادارهكه در مركز شبكه گذار قانون )28.شوند ميتمامي لحظات ديده 
كه به زندانيان خيره  دهد ميقرار گرفته است، به صورت سمبليك ايده معماري او را نشان 

  نظم و پليس در جامعه است.   شده به مثابهوقي ايجادشده است و شبكه حق
كيفري و اصلاح  گذاري قانونجالب نظريه بنتهام و پيروان او درباره  هاي ويژگياز 

. كنند نميهاي قدرت حكومت مطرح  مجازات اين است كه آشكارا بخشي را درباره محدوديت
ندسازي م نظام هاي ويژگيدر واقع، مسئله محدوديت قدرت سياسي در ديدگاه بنتهام درباره 

اي براي  است كه در آن قانون بيشتر وسيله اي قانون تعمداً از قلم افتاده است. اين انديشه
سازي قدرت سياسي. در اي براي محدود درت نهادهاي حكومتي است تا وسيلهتوسعه نفوذ ق

اصول طبيعي و جهاني است كه تمام  بر اساسابزار اصلي بيان حقوق  گذاري قانوننگاه او 
  .گيرد مي برزندگي اجتماعي را در يها حوزه

نشان از توان كامل قانون دارد، جرم مشكلي اجتماعي است كه از  جرايمفهرست كامل 
. بنابراين هدف از تغيير مجازات و حقوق كيفري شود ميطريق گسترش سياست كيفري حل 

  تجديد و گسترش قدرت دولت است نه نوسازي آن. 
                                                                                                                             

 )ترجم. (م163، پيشيندر اين زمينه ر.ك: فلتچر، . 26
27. Terrae Incognitae. 

ده و نيكو ه افشين جهانديم، ترجمراقبت و تنبيه، ت بيشتر در اين زمينه ر.ك: ميشل فوكوابراي اطلاع. 28
  .300)، 1378(تهران: نشر ني،  سرخوش
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هاي  و پروژه گذاري قانونهاي خاص  ن ارتباطات بين پروژهال نشان داداين دو مثال به دنب
) انگلستان در زمينه عدالت قضايي 19گرايي قرن ص دولتي (حكومت امپراطوري و تجديدخا

ارزيابي شوند يا فارغ  انتزاعي هاي واژهند با توان ميانين جزايي ندهند كه قو مينشان و هستند؛ 
 ، تحليل شوند. در حالياند شدهآن تدوين و تصويب  هاي سياسي و اجتماعي كه در از چارچوب

ارند خاصي د تأكيدها  هاي اين پروژه امپراطوري و بلندپروازي هاي زمينهكه اين دو مثال بر 
هاي  داراي حكومت هاي حوزهشده از سوي امپراطوري و  ولي با مقايسه قوانين تحميل

ف ايجاد نوعي حكومت سياسي آزاد دريافت كه بسياري از قوانين با هد توان ميمختار خود
به طور خاص، نشان داده است كه چگونه پذيرش قوانين جزايي در  29. رايتاند بوده

پي  لند و كوئينزلند، داراي انگيزه دموكراتيك بوده و دريمستعمرات خودمختار كانادا، نيوز
امكان ايجاد  هاي متنوع فرهنگي بوده است. اگرچه آنها نيز ايجاد قانوني مؤثرتر در محيط

ي تر وسيعها به طور  را فراهم ساختند. آنچه كه اين مثالي تر وسيعمداخلات حقوق كيفري 
مندي جديد  ند نظم سياسي را با قاعدهتوان مياين است كه قوانين كيفري  كنند ميبدان اشاره 

يب از حقوق عمومي نظم و ترت اي مسئلهمواجه ساخته و روابط حكومت و مردم را به عنوان 
نيز اشاره كرده است اين نكته مهم است كه بدانيم، اين  30كه دابر طور همانبخشند. اگرچه، 

مشروعيت ممكن است در طول زمان با تحول در بستر سياسي و اجتماعي خود، دچار تغيير 
بوده از بين رفته  MPC32كه اجتماعي كه زيربناي  كند مياو توانمندانه استدلال  31گردد.
 نظر اختلافرود. اين نتيجه فاكتورهاي مختلفي است:  وعيت آن نيز از بين ميو لذا مشر است

اعتماد در ميان حقوقدانان و باور به علوم اجتماعي كه زيربناي قانون بوده است؛ از بين رفتن 
بخش قانون اوليه بوده است؛ و گسترش وسيع قوانين  به دانش تخصصي كه مشروعيت

به وقوع پيوست. آنچه درباره نظريه  1980از دهه  »يه جرمجنگ عل«كه هم راستا با كيفري 
فقط اين نيست كه اهميت محوري مشروعيت سياسي را  ،انتقادي دابر قابل ملاحظه است

بلكه طرح اين موضوع است كه چگونه نظريه  كند ميشناسايي  گذاري قانونبراي 
  شروعيت درهم آميزد.جديدي با مسائل مربوط به م هاي شيوهممكن است به  گذاري قانون

                                                                                                                             
29. Wright. 
30. Dubber. 

، ترجمه القوانين روحمنتسكيو،  به بعد؛ 1105پيشين، : دوركيم، اطلاعات بيشتر در اين زمينه ر.ك براي. 31
 )ترجمبه بعد. (م 65جلد نخست، )، 1362نشر اميركبير، (تهران:  دياكبر مهت علي

 .)Model Penal Code(نه قانون مجازات نمو. 32
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 گذاري قانوناي از  نه از قوانين كيفري، ايجاد نظريهكه وجود دام دارد ميبنابراين، او اظهار 
د توان ميو مجموعه قانون ن سازد ميممكن اند همه قوانين را پوشش دهد، غيركيفري كه بتو

رت دولت عصاره حقوق كيفري باشد. از آنجايي كه حقوق كيفري نقش محوري در اعمال قد
البته اين ل نظارت عمومي را تسهيل نمايد. (وضع شود كه اعما اي گونهدارد، قانون بايد به 

نظارت نبايد فقط توسط قوانين و متخصصين باشد)، بلكه تئوري بايد مبني بر محتوي اصلي 
مقررات كيفري باشد تا به عنوان ديدگاهي اصلي مبناي ارزيابي مشروعيت دروني و بيروني 

ين قرار گيرد. اين تئوري بايد فراتر از هسته مركزي نظريه ليبرال حقوق كيفري باشد، زيرا قوان
  ت عمومي بيان نمايد. ست كه نقش حقوق كيفري را در سياسنقش تئوري اين ا

 نتيجه

كه در پي داشتن مجموعه قوانين هستند بايد به صورت سيستماتيك اجراي دقيق  كساني
كه  دهد مين است كه اين تمركز به ما اجازه اي  مسئلهلت اين عدالت را تضمين نمايند. ع

د تنها در توان مين گذاري قانون: ارزش را در پرتويي جديد ببينيم گذاري قانونابهامات پيرامون 
هايي مانند قابليت دسترسي، جامعيت يا مانند آن ارزيابي گردد، بلكه لازم است  قالب ارزش

انوني نيز درك شود. اين مقاله سه مسئله اصلي را مطرح كرده ارتباط آن با دولت سياسي و ق
 كند ميو استدلال  دهد ميارائه  گذاري قانوناست. نخست، درك تئوريك جديدي از مفهوم 

كننده و ايجاد نظم در نظر گرفته شود و اين  بايد به عنوان عمل تحميل گذاري قانونكه 
. تنها با درك اين مطلب شود ميعملياتي هاي حقوقي متنوع  ن يا رويهكاركرد توسط متو

دوم، اين  مدرن (يعني تصويب قانون) چيست؛ گذاري قانونفهميد كه وجه مميزه  توان مي
مدون ـ نظير نياز جامعيت،  گذاري قانونكليدي مشخصي از فهم مدرن  هاي ويژگيمقاله 
م كه اينها . در هر مورد، نشان دادكند ميرا مشخص  مندي، سادگي و اقتدار ـ نظام

است كه محتوا را مشخص  گذاري قانوناستانداردهاي محض نيستند، بلكه در هر مورد اهداف 
د به عنوان يك عمل حقوقي توان مين گذاري قانون، اين مسئله مطرح شد كه . نهايتاًسازد مي

در مفهوم وسيع ئل حكومت (هميشه با مسا گذاري قانونتكنيكي در نظر گرفته شود، بلكه 
م مضيق آن، نظم دروني اه قانون در اداره كردن مناسبات اجتماعي و سياسي و در مفهوجايگ

 گذاري قانون) مرتبط است. بنابراين در ارزيابي و تحليل يك مجموعه اقدامات حقوق كيفري
خاص، توجه به اين دو نكته حياتي است. در نهايت، مناسب است كه با سخني از كارل 
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كنيم. ساويني به  گيري نتيجهخن وي آغازگر اين بخش بود، كه س 33فردريچ فُن ساويني
مشهور است ولي به برخي از مزاياي  گذاري قانونعنوان يكي از مخالفين اصلي و سرسخت 

اي فرار از اجراي خودسرانه، روشي بر گذاري قانون. از نگاه وي، كند مياشاره  گذاري قانون
وسط انسان اما تحت ت. اين قوانين تآور عدالت در جهان مدرن اس ملال نسجم وغيرم

، قانون اين امكان را براي انسان سان بدين. گيرد ميسيستم و نظم شكل  حاكميت قواعد،
 دهد ميها رها سازد اما آنچه بحث اين مقاله به ما نشان  كه خود را از سياست سازد ميفراهم 

 گذاري قانونت اما منافع به قوت خود باقي اس گذاري قانون: ضمن اينكه امتيازات اين است
مورد  گذاري قانونهاي حكومتي به عنوان بخشي از فرايند  هميشه بايد در پيوند با پروژه

  گيرد.  ارزيابي قرار
 گذاري قانونبود كه بر تئوري و تاريخ اقدامات  گذاري قانونآنچه گذشت، بحثي راجع به 

آور از دلايل موافقين و  اي ملال هنده در پي آن نبوده است كه خلاصتمركز داشته است. نويس
و يا تهيه قانون كيفري  نويس پيشعملي تهيه  هاي جنبهارائه نمايد و يا  گذاري قانونمخالفين 

  را مورد بحث قرار دهد.

                                                                                                                             
33 Carl Friedrich von Savigny 
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The question of codification is a topic that is almost as old as the law 
itself. Early collections of laws are routinely referred to as codes, even 
though there is usually little reflection on quite what it is that 
constitutes a ‘code’ or what codification might mean in this context. In 
the modern law, codification has tended to be thought of in terms of 
grand modernizing projects that aim to replace older laws with new, 
universal and complete statements of law. The academic literature on 
codification has accordingly been dominated by debates for and 
against codification. The reformers argue that codes are modern, clear, 
accessible and consistent, while defenders argue that existing laws are 
consistent with the culture of the community they regulate and are 
flexible and adaptable to change.  
In this paper my aim is to go beyond this debate which, in my view, 
has become somewhat sterile. I try instead to address two principal 
questions. The first is to ask what exactly it means to codify the law. 
The, perhaps slightly surprising, conclusion that I draw here is that all 
law is necessarily ‘codified’ in the precise sense that laws or rules are 
necessarily generalizations about conduct and how it should be 
regulated, and that this very process or abstraction or generalization 
then creates constraints for the practice of law or dispute settlement: 
as rules are written down they must be followed, and similar cases 
decided in the same way. In this way the practice of codification 
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regulates legal practice as well as social life. And as rules become 
more complex they may be written down in different way - law books 
or legislation. This then leads to the second question, which is to 
examine the more limited understanding that we have of codification 
in modern legal systems. Here I argue that codification is linked to 
practices of state-building and the practices of legitimacy that are 
associated with it in modern society. In this way I thus hope to offer 
new understanding of a concept and a practice that is central to the 
modern law. 
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Sara Mirbazel for their works in producing this translation, and to Dr. 
Abdolreza Javan Jafari for assisting with and overseeing this process. 
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